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  مقدمه. 1
بديهي و در عين حال بسيار پيچيده و  بسيار ةاين پديد ،زبان ةدير زماني است كه آدمي دربار

ها تلاش بشري  رغم قرن به ،پيچيدگي نظام زبان به حدي است كه. انديشد مي ،انگيز  شگفت
شناسي، براي آن  به معناي فني زبان ،در جهت شناختن قواعد آن، امروز هيچ زباني نيست كه

كه  ،كودك اين نظام پيچيده راست كه ا جا دستور كاملي تدوين شده باشد؛ ولي شگفت اين
بـين دو   ةانگيز در فاصل  شناسان از وصف كامل آن ناتوانند، با سهولت و سرعتي حيرت زبان

شود، يعني حداكثر طي سه سال و گـاهي در   زبان مادري نهاده مي ةتا پنج سالگي كه شالود
وجيـه ايـن قـدرت    بسياري در پي بررسي و ت  منداندانش. گيرد ياد مي ،تر مدت زماني كوتاه

ريزي و نيز تعيين حدود كلي علوم دست به خلق مفاهيم  پايهبشري و در جهت  ةالعاد خارق
هاي فكري انسان حكايـت از آن دارد كـه ايـن     تاريخ تلاش. اند و اصطلاحات متعددي زده

بـا توجـه بـه نـوع بشـر، دلالات الفـاظ در        ،اصطلاحات و مفاهيم همـواره در گـذر زمـان   
. رفت علمي و فرهنگي افراد، متعدد بوده اسـت  و بر اساس ميزان پيش ،ختلفهاي م فرهنگ

. اسـت  »ملكـه «اند، اصطلاح  عرب به آن پرداخته  منداندانشاز جمله اصطلاحات مهمي كه 
  از اين اصطلاح چيست؟ ان منددانششود كه منظور  حال اين پرسش مطرح مي
از يك قاموس » ملكه«مفهوم  هاي مختلف در خواهيم يافت كه با واكاوي در قاموس
چنـين   ايـن  ،»ملـك « ةذيل مـاد  ،العرب لساندر فرهنگ . است به قاموسي ديگر متفاوت

  :آمده است
  .يعني پروردگارشان و مالكشان ،الخلق مليك ـ
  .يعني آن قوم فلاني را پادشاه خودشان گرداندند ،أنفسهم علي فلاناً القوم ملكّ ـ
در فرهنـگ  ). 1990 ،ابن منظور(انسان باشد از مال و دارايي چه در تصرف  آن: الملك ـ

ف رتصاين از آن من و تحت : يميني ملك و ملك و ملك هذا :آمده است المحيط القاموس
دلالت » ملك« ةواژ: نويسد ابن فارس در مورد اين واژه مي .)1983الفيروز آبادي، (من است 

اما معنـاي  ). 1998(ملكّت الشئ يعني آن را قوي ساختم . اي دارد  و قدرت در شئت وقبر 
  :چنين آمده است اين المعاصرة العربية اللغّة في المنجددر فرهنگ » ملك«

لكاً الشيءلكاً و ملكاً و مك ممللكَ ييعني داراي آن چيز شد، صاحب و مالك آن شد ،م.  
يعني صفت راسخ در نفس، يا استعداد رواني خاص براي انجام دادن اعمال معين  ملكَة

سخنوري يا حس فني  ةفني كه همان ملك ةخطابه يا ملك ةمثل ملك ،دستي چيرهبا مهارت و 
  ).1385معلوف، (است 
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بار اسحاق بن  نخستيناند كه اين كلمه را  ان اين فرضيه را مطرح ساخته گربرخي پژوهش
د و كـر از يوناني وارد زبان عربـي   ،كرد ارسطو را ترجمه مي الطبيعةگامي كه كتاب هن ،حنين

برتـر و داراي حركتـي    اين لغت در زبان يوناني به معناي حمل اشيايي كـه در ثبـات زمـان   
هر كس  :بايد گفت ،در رد اين نظريه ،اما). 27: 2002الشرقاوي، (دشوارترند ذكر شده است 

از نظـر   ،يابـد كـه ايـن واژه    راحتـي درمـي   بـه اندك اطلاعاتي از زبان عربـي داشـته باشـد    
گرفته شده و كلمات ملك، يملك، ملك، مالك، ) م ل ك(سه حرفي  ةاز ريش ،شناسي ريشه

اين واژه از زبان يوناني اقتباس نشده بلكه هويتي  تنها نهاز آن مشتق شده است، بنابراين ... و 
 »تـوانش « ةيـابيم كـه ذيـل واژ    درمـي  دروكسـف آ با نگاهي به فرهنگ لغت. عربي دارد كاملاً

)competence (معاني زير ذكر شده است:  
در  يقدرت و توانايي دادگاه يا سازمان يا شخص ـ. 2 ،به خوبيكاري توانايي انجام دادن . 1
). Hornby‚ 2004(معـين  اي  وظيفهكار يا لازم در انجام دادن مهارت . 3، رو شدن با امري هروب

تـوان   در زبـان عربـي را مـي   » ملكه« ةتوان نتيجه گرفت كه واژ چه گفته شد مي بر اساس آن
  .دانست در زبان انگليسي، ،»توانش« ةمعادل واژ

تناسب «و » شايستگي«، »لياقت«شناسي به معناي   علوم تربيتي و روان ةدر حوز» توانش«
 ةاما توانش در حيط .)80: 1998عاقل، ( آمده است» عمليدادن قدرت يا تمرين براي انجام 

شناسي به دانش بنيادين آدمي از نظام يك زبان، يعني قواعد دستور آن، واژگـان و   علم زبان
 »توانش زبـاني «كه از آن با عنوان ) 151: 1372 عزبدفتري،(كند  زبان دلالت مي ياجزا ةهم

)competence (كه است اين است نظر امعان ةبايست جا اين در كه اي نكته. شود ياد مي » شـم 
 اسـت  زبـان  دسـتور  از زبـان  اهـل  »ذهنـي  تصور« همان كه )linguistic intrusion( »زباني

 بـدون  ،افـراد  كـه  معنـا  بـدين  ؛دهـد  مـي  تشـكيل  را زباني توانش از بخشي) 153 :همان(
 گفتـار  هنگام به را خود مادري زبان دستور ،ناخودآگاه طور به ،معين زباني قواعد يادگيري

  :كنند مي مطرح بخش دو در را زباني توانش شناسان زبان اساس، اين بر. گيرند مي كار به
 از انسـان  دانـش  و زباني هاي توانايي): grammatical competence( دستوري توانش .1
 سـه  در كـه  توانـايي  ايـن ). 171 :1385 داد،( شـود  مي شامل را) مادري( زبان دستور قواعد
 چيـنش  و ترتيـب  چگـونگي  ،)شناسـي   آوا دانـش ( كلمـات  اداي ةشيو شده، خلاصه دانش
  .)معناشناسي دانش( دارد بر در را مفاهيم القاي ةنحو و) نحوي دانش( جملات در واژگان
 و مناسـب  دقيـق،  ةاسـتفاد  در عمـومي  توانايي به): sociolinguistic( ارتباطي توانش. 2

 ةنظري ـ اساس بر ،كه است ذكر شايان). 241 :1388 يول،( شود مي گفته زبان از پذير انعطاف
ــوانش ،)Hymes, 1972( هــايمز ــاطي ت ــر عــلاوه ،ارتب ــوانش ب ــوانش شــامل ،نحــوي ت  ت
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 تـوانش  و) discourse competence( 2گفتمـاني  تـوانش  ،)sociolinguistic( 1شناختي جامعه
  .است )strategic( 3بردي راه

  
  شرقي مندان انديشهاكتساب زبان از ديدگاه . 2

را بـه خـود    انتسلط كودك بر زبان دستاوردي است بس شگفت كه همواره ذهـن متفكـر  
بر تعداد قابل توجهي  تنها نهكه چگونه كودك ظرف مدت كوتاهي  اينمشغول داشته است؛ 

 ـ    ،يابـد  از واژگان زبان مادري خويش تسلط مي طـور   بـه ان را بلكـه دسـتور و قواعـد آن زب
 ؛تر هرگـز نشـنيده اسـت    كه پيش ،گيرد كار مي بهناخودآگاه براي فهم و حتي خلق جملاتي 

  .آورند دست مي بهگويي كودكان دانشي عملي از اين قواعد را در سطحي نهفته 
علم كلام  نمندادانش و شناسان زباناز  يكه برخ يابيم ميدر ،اسلامي كهنِ متونِ بررسي با

 شـناس  زبـان  ،جنـّي  ابن جمله، از. اند كردهو اكتساب زبان توجه  تحصيل مسئلةو فلسفه به 
 مسـئلة را دو  »ياسق«و  »سماع« ،است نموده كاوش عربي زبان شناخت اصول در كه عرب
كـه   يتـي اهم ةبا هم ،وي). 34: ت.د( داند يم يزبان ةملك تحصيل و زبان اكتساب در اساسي

از اصول  يو آن را اصل »ياسق«را اساس » سماع« ،است قائل »ياسق« يدر اكتساب زبان برا
انسـان را قـادر    يـاس باور اسـت كـه ق   ينبر ا يجنّ ابن .شمرد ميشناخت و اكتساب زبان بر

 را هـا  آن قبل از كه بزند جملاتي و واژگان خلق به دست فطري و طبيعي طور بهتا  سازد يم
 نـه «: كند مي تفسير گونه اين قياس با ارتباط در را خلاقيت او). 42- 41 :همان( است نشنيده
 بـه  ها آن از بعضي تنها و ايد نشنيده را ها مفعول اسم و ها فاعل اسم تمامي ديگران نه و شما

 »نماييـد  مـي  قيـاس  آن بـر  را هـا  مفعول اسم و ها فاعل اسم مابقي اما است، خورده گوشتان
و خلاقانه است كه اكتساب  ،يفطر ي،عمل عقل يك ياسق يه،نظر ينبر طبق ا). 357 :همان(

 رسـيم  يم يجهنت ينبه ا ،شد گفته چه با توجه به آن ،ينبنابرا. شود يزبان بر اساس آن انجام م
 ـ  ةگفت ـ يـن و ا يسـت ن يا زبان كشف تازه يخلاق كاربرد عاد ةجنب يصكه تشخ  يمـانفرد ب
فـن هومبولـت    يلهـم و كـه  ،جديـد  شناسـي  زبـان كتاب  در )Manfred Bierwisch( يروش

)Wilhelm von Humboldt( ـخلاق ماهيـت  به يحاًكه صر نمايد يم يمعرف يكس ينرا اول   ةان
  .رسد ينم نظر به، صواب )78: 1374(زبان اشاره كرده است 

چـون   هـم  ،شناسان و نويسـندگان عـرب    ها حاكي از آن است كه برخي از زبان پژوهش
بـر عـواملي    ،»قيـاس «و » سماع«علاوه بر  ،اناكتساب زب ةلئقاضي عبد الجبار در بررسي مس

وي ). 207: 1965عبـدالجبار،  (اند  نيز تمركز نموده» تجربه«و » عادت«، »ممارست«چون  هم
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شود و راسخ شدن عادت بـه   دار و پابرجا مي ريشهتكرار، عادت اندازة بر اين باور است كه به 
آن  و تعـديل بـه سـختي و دشـواري در    اي كه اصـلاح   گونه به ؛انجامد  تثبيت و تقويت آن مي

اگر شخصي شعر و ادبيات را فراگيـرد و  «: گويد ابن وهب مي). 275: همان(پذيرد  صورت مي
). 107 :1993زكريا، (» ، زبانش بر آن عادت خواهد نمودكندمطالعه دقيق نحو و زبان عربي را 

ت طبيعـي اسـت كـه از    كسي كه در ميان قومي پرورش يافته اس: كند چنين بيان مي هم وي 
ابـن وهـب چنـين     ةاز اين گفت ـ). همان(زبان آنان تقليد نمايد و از الفاظ آنان عدول ننمايد 

 ةلئمس ـعنـوان يكـي از عوامـل اساسـي در      بهشود كه فكر عربي از عامل محيط  استنباط مي
  .كتساب زبان نيز غافل نمانده استا

موزي بشر را مورد توجـه قـرار داده و   آ زباننيز استعداد  ،چون فارابي ،فيلسوف اسلامي
: گويـد  دانـد و مـي   اكتساب و توانش زباني دخيل مـي  ةهاي فطري انسان را در مسئل توانايي

نامد كه ايـن   مي» طبيعي ةملك«شود و آن را  اكتساب زبان از طريق توانايي فطري حاصل مي
). 130 :2011 ،حـداد (شـود   تبديل مي» اعتيادي ةملك«تكرار كارها به  ةواسط بهطبيعي  ةملك

بلكـه   ،يابد ملكه دست نمي بهباره و ناگهاني  صورت يك بهوي بر اين اعتقاد است كه انسان 
سان بايد كاري را انجام  هاي زماني نزديك و يك صورت پي در پي با فاصله بهدر درازمدت 

ابن سينا نيز همانند فارابي بر اين باور است كه . )مانه(دهد تا ملكه براي وي حاصل شود 
شـود   توانايي فطري و ممارست حاصـل مـي   ةواسط بهفني در نفس انسان  ةراسخ شدن ملك

  ).21: 1965 ابن سينا،(
ابن خلدون و با محـور قـرار دادن    ةمقدمبا واكاوي  ،بر آنيم تا ،در جستار پيش روي ،ما

در  را زبـاني وي  ةرفت ـ ها و مفاهيم عميق و پـيش  شناسي او در اين كتاب، انديشه افكار زبان
ي آرا بـا آن  ةمقايس ـو تجزيـه و تحليـل   ضـمن   ،وبررسـي كنـيم   » توانش زبـاني «ارتباط با 

  .نظريات وي را به اثبات برسانيم بودنجديد شناس معاصر،  چامسكي، زبان
  

  توانش زباني از ديدگاه ابن خلدون. 3
هشتم هجـري  قرن علامه قاضي عبدالرحمن بن خلدون مورخ، متفكر و انديشمند مسلمان 

كـه   ،نظيـرش  بـي  ةزمان خود بود كه با نوشتن مقدم ةهاي شاخص و برجست از جمله چهره
دانست، شهرت ... و  ،شناسي، سياست، اقتصاد جامعهالمعارفي در تاريخ،  ةتوان آن را داير مي

گرچه او متعلق به قرن هشتم هجري بود اما نظريات قرن بيسـتمي  . و اعتباري جهاني يافت
، ان منددانشمحققان و . ان معاصر قرار گرفته است گراو امروزه مورد توجه بسياري از پژوهش
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ام ها و تحقيقات متعدد و متفاوتي پيرامون تجارب علمي اين دانشـمند بـزرگ انج ـ   پژوهش
شـناس،    مورخ، جامعه او را ،متناسب با گرايش فكري و پژوهشي خويشيك، اند و هر  داده

 ،شـناختي او   ؛ امـا متأسـفانه تفكـرات زبـان    معرفي كرده است... و  ،دان  مدار، اقتصاد سياست
او را  مندان انديشهمورد توجه قرار نگرفته است، در حالي كه برخي  ،گونه كه بايد و شايد آن

  ).1539: 2007علوي و آخرون، (يند نما شناسي زبان معرفي مي  پيشاهنگ جامعه
 ةسبب اختلاط عرب و عجـم و سـلط   به ،اي ظهور نمود كه ابن خلدون در عصر و دوره

زبان عربي به ضعف و انحطـاط   ةحاكمان ترك و مغول بر عربان و كشورهاي اسلامي، ملك
گـر اسـت،     خويش را از نزديك نظاره ةدر جامع كه حقايق فرهنگي موجود ،او. گراييده بود

عربي شم زبـاني   ةچون گذشته پويا نيست و ملك اش هم يابد كه ديگر زبان عربي زمانه درمي
هاي  دارد تا به بررسي اين توانايي بشري و راه واميهمين امر او را . دهد آنان را تشكيل نمي

  .پيشگيري از انحلال زباني بپردازد
دانسـتند   ملكه را منحصر به زبان عربي مـي  شناسان عرب زبان ،پيش از ابن خلدون ،گرچه

 ةهاي جامع ـ ترين جلوه يكي از مهمرا جا كه وي زبان  ، اما از آن)42: 2003، و علوي بوجماله(
 ةداند بلكه آن را به هم منحصر به زبان عربي نمي تنها نهرا » ملكه«يا » توانش«، دانسته ميانساني 
بـه   ،كنـد  خويش بيان مي ةمقدمكه در  ،شناختي جامعهدهد و در قالب مسائل  ها تعميم مي زبان
  .نمايد توانش زباني پرداخته و در اين زمينه مباحث كاملاً جديد و قابل تأملي را ارائه مي ةمسئل

ملكه صفتي راسخ است كه از «: نمايد گونه تعريف مي ابن خلدون ملكه يا توانش را اين
» جـا كـه آن فعـل ثابـت شـود      آن شود تـا  كارگيري يك فعل و تكرار پياپي آن حاصل مي هب
بـار   نخستينهر فعلي كه «: گويد وي در تشريح و تبيين اين تعريف چنين مي). 400 :1989(

پس از تكـرار، آن صـفت بـه حـال      ،گردد و دهد از آن صفتي به ذات انسان بازمي روي مي
يعنـي   ،بر اثر افزايش تكـرار آن، بـه ملكـه    ،غيرراسخ كه شود و حال صفتي است تبديل مي

 ليتبد مراحل حداد حهيفت ،شدچه گفته  بر آن بنا .)554: همان(» شود تبديل مي ،صفت راسخ
  :نمايد گونه رسم مي يك فعل به ملكه را اين

  
  .)134: 2011حداد،  ←( مراحل تبديل فعل به ملكه .1شكل 
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آيد بلكه اين ملكه بـر اسـاس    نميپديد باره  يك بهابن خلدون، توانش زباني  ةبر نظري بنا
در طـول زمـان تغييـر كـرده و      ،گيرد آموز در برابر آن قرار مي زبانكه  ،كيفيت شواهد زباني

  .ميزان تكرار و تمرين مستقيم بر آن اثرگذار است
آن را منشأ علـوم و   جا است كه وي بداناهميت موضوع ملكه از ديدگاه ابن خلدون تا 

پـردازد   ي كه بـدان مـي  نتا اين ملكه حاصل نگردد، انسان در ف«گويد  ها دانسته و مي مهارت
از توانـايي فـرد در يـادگيري     تنهـا  نهوي  .)430: 1989(» قدرت درك بالايي نخواهد يافت
ها نيز چون صنعت قائل به ملكه  كند بلكه براي تمامي زبان صنعت و فن با لفظ ملكه ياد مي

استعدادي است در زبان كه براي بيان معاني مختلف » زباني ةملك« ،وي ةبه عقيد ،زيرا ؛است
گـردد   آن ملكـه بـازمي   شود و مهارت يا ناتواني در بيان به كمال يـا نقصـان   كار گرفته مي هب
طـرز تركيـب سـخن و     بـه از اين جهت است كه ابن خلـدون كسـي را كـه    ). 554: همان(

زبان آگاه نباشد و بخواهد مقصود خويش را تعبير  ةهاي آن بر حسب مقتضيات ملك اسلوب
كند كه آهنگ برخاستن و  گيري تشبيه مي آن برنيايد به شخص زمين ةخوبي از عهد بهكند و 
  ).1989ابن خلدون، (به مقصود خويش نايل نشود  ،علت عدم توانايي به ،ن كند وليراه رفت

سـازي اسـتفاده    سـاختمان دانـد كـه در    او شكل صحيح ذهني گوينده را شبيه قالبي مـي 
اگر اين قالب يا دوك كنار گذاشته شود كـار  . رود كار مي هبشود يا دوكي كه در بافندگي  مي

كند  گونه وي تلويحاً به يك الگوي ذهني در مغز اشاره مي اين. )570: همان(رود  به خطا مي
در صورت ايجـاد هـر گونـه     ،نمايد و كه انسان در فراگيري و كاربرد زبان از آن استفاده مي

  .دكرطور ناقص دريافت خواهد  به را» زباني ةملك«اي در اين الگو، فرد  خدشه
ند از فطرت، ا عبارتپرداخته است كه » زباني ةملك«ابن خلدون در قالب سه مبحث به 

 مـنْ  الإْنِسـانَ  خلََـقَ  الَّـذي  ربك باِسمِ اقرْأَْ« ةبا استناد به آيه كريم ،وي. و نحو عربي ،محيط
ضمن اشاره بـه   ،)5- 1: علق( »يعلمَ لمَ ما الإْنِسانَ باِلقْلَمَِ علَّم علَّم الأْكَرْمَ الَّذي وربك علقٍَ اقرْأَْ

تحصيل توانش زباني  ،)1989(مراتب وجودي انسان و دو حالت ذاتي و كسبي علم در او 
را در قالب اين دو حالت دانسته است كه بخش ذاتي آن به فطرت و بخش كسـبي آن بـه   

  .گردد محيط برمي
  

  نقش فطرت در اكتساب زبان از ديدگاه ابن خلدون 3.1
به فطري  ،چون برخي از فيلسوفان پيش از خود از جمله فارابي و ابن سينا ،ابن خلدون نيز
آموزي معتقد بوده و بر اين باور است كه كـودك از اسـتعداد و آمـادگي     زبانبودن استعداد 
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او در بيان اهميـت نقـش فطـرت در    . براي فراگيري زبان برخوردار استفطري مادرزادي و 
 پـذيرد و اسـتعداد   تر مي فطرت خود باشد ملكات را آسان كسي كه بر«: گويد آموزي مي زبان

نيز مؤيد  قرآن شايان ذكر است كه آيات). 405: 1989(» ... ها دارد نيكوتري براي حصول آن
القْـُرآْنَ   الرَّحمنُ علَّم«: فرمايد جا كه خداوند متعال مي آن ؛فطري بودن اين استعداد بشري است

بـا اشـاره بـه يكـي از      ،ابن خلدون در كتاب خود .)4- 1 :الرحمن( 4»البْيانَ هعلَّم الإْنِسانَ خلَقََ
آمـوزان در   زباناكتساب زبان، علت عدم موفقيت  ةشناختي ذهن بشر در زمين هاي روان ويژگي

ديگري متلون شـود و از   ةهنگامي كه نفس به ملك«: كند گونه بيان مي فراگيري زبان دوم را اين
وقـت بـراي    آن ،علت نقش بستن آن ملكه ضعيف شـود  بهفطرت خارج گردد و استعداد آن 

 هـاي  سـت كـه ملـت   ا رو از ايـن  .)579: 1989(» تر خواهـد بـود   ديگر ضعيف ةپذيرفتن ملك
زبان مادري به زبانشان،  ةعلت سبقت جستن ملك به ،روميانو چون ايرانيان، تركان،  هم ،غيرعرب

شناسـان    شناسان و روان امروزه زبان). 569: همان(زبان عربي دارند  ةاندك و ناچيزي از ملك ةبهر
ها و شم خاص زبان اول گويشور را از جمله  ابن خلدون مهر تأييد زده و مهارت ةبر اين نظري

بـر اسـاس    .)287: 1373، يالـدين  مشـكوة ( داننـد  تر شدن فراگيري زبان دوم مي دلايل پيچيده
آموزي را امـري فطـري    توانايي زبان تنها نهتوان دريافت كه ابن خلدون  مي ،چه گفته شد آن
  .شمرد ترين ويژگي آن برمي اساسيداند بلكه آن را  مي

  
  نقش محيط در اكتساب زبان از ديدگاه ابن خلدون 3.2

آمـوزي   زبانابن خلدون در كيفيت بروز استعداد فطري  ،كه پيش از اين گفته شد طور  همان
ترين عوامـل   عنوان يكي از مهم بهتأثير عوامل كسبي را از نظر دور نداشته و به عامل محيط 

آن  ةوي بر اين باور است كه فراگيري زبـان اول و حصـول ملك ـ  . كند كسب زبان اشاره مي
در سـنين آغـازين پـس از تولـد انجـام       هاي اجتماعي در محيط طبيعي و تنها از راه ارتباط

چـه را طفـل در خـلال     دانـد و معتقـد اسـت آن    ميمهم شود و رسوخ ملكه را در زمان  مي
» هـا و اسـاس سـاير ملكـات اسـت      ديگر آموزشبنيان «گيرد  عمرش ياد مي ةهاي اولي سال

كنـد   زمخشري ياد مي و چون سيبويه، فارسي، وي از بزرگاني هم ،از اين رو .)538: 1989(
ولي پرورش آنان در ميان قبايل عرب سبب شده كـه بـه    اند، عجمهر چند از نظر نسبي  ،كه

حساب آيند و ديگر در لغت و زبان عجم  بهكنه لغت عرب دست يابند و جزو اهل آن زبان 
  ).564، 563: همان(نباشند 
 ةت كه كودك نظام پيچيـد ابن خلدون معتقد اس ،در اين دو بخش گفته شد  چه بر آن بنا

را كس، نه پدر، نه مادر و نه اطرافيان به كودك قواعد زبان  هيچ. آموزد زبان را بدون تعليم مي
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با توجه به الگوي ذهني كه از بدو خلقـت در وجـود او بـه وديعـه      ،آموزند بلكه كودك نمي
كـودك بـراي    ،يگر بيـان د به. بندد كار مي بهنهاده شده، خود قواعد زباني را استخراج نموده و 

زبـان صـحبت   بـه آن  يادگيري زبان احتياج به آموزش ندارد، تنها كافي است در محيطي كه 
وقت بـراي   كنند ولي هيچ البته گاهي اطرافيان اشتباهات او را اصلاح مي ؛شود زندگي كند مي

توجيه و تشريح آن  ةخود از عهد ،از يك طرف ،دهند؛ زيرا او قواعد اين نظام را توضيح نمي
  ).61 ،60: 1375باطني، (كنند  نيازي هم به اين كار احساس نمي ،از طرف ديگر ،آيند و برنمي

يـا حـس   » سـماع «ابن خلدون در راستاي بيان تأثير محيط در فراگيري زبان، بـر نقـش   
در اشاره به اهميت نقش ايـن حـس در تكـوين     ،نمايد و شنوايي در اكتساب زبان تأكيد مي

). 546: 1989(برد  نام مي) هاي زباني اساس ملكه(» ابوالملكات«از آن با عنوان  ،انش زبانيتو
پژوهشـگران   كـه  امروزه اهميت اين حس در يادگيري زبان به اثبات رسيده است تا جـايي 

كه جنين  شود چرا آموزي كودك قبل از تولد آغاز مي اند كه زبان معاصر به اين نتيجه رسيده
  ).28: 1383صمدي، ( استمادر  دن صداهاي خارج از رحمقادر به شني

 بـر  را شنوايي حس نيز حكيم خداوند كه يافت خواهيم در وحي كلام در تدبر اندكي با
 حـس  بـر  آن تقـدم  بـار  27. است داده برتري بينايي حس بر حتي مدركات و حواس ساير
 ةسور 36 ةآي در خداوند ،نمونه از. است حس اين اهميت ميزان بيانگر كريم قرآن در بينايي

 هـلال  ابـو . 5»مسـؤوُلاً  عنهْ كاَنَ أوُلئك كلُُّ والفْؤُاَد والبْصرَ السمع إنَِّ«: فرمايد مي چنين »إسراء«
 يستمَعونَ من ومنهْم« آيات تشريح در ،الصناعتين كتاب در ،هجري چهارم قرن ناقد ،عسكري

كَإلِي أفَأَنَت عمُتس مالص َلوم لاَ كاَنوُاْ ونهملوُنَ وقعن ينظرُُ مي كَإلِي ي أفَأَنَتدَته يمْالع َلوكَـانوُاْ  و 
 او. پـردازد  مي بينايي بر شنوايي حس برتري بيان به زيبايي به ،)43، 42: يونس(6»يبصروُنَ لاَ
 فاقـد  را كـر  انسان زيرا است داشته مقدم »بصر« بر را »سمع« آيه اين در خداوند«: گويد مي
 ،آمد گفته چه آن بر بنا). 477 :1981 العسكري،( »بينايي فاقد را كور انسان ولي داند مي عقل
 غافل زبان اكتساب در عوامل ترين اساسي از يكي عنوان به محيط عامل از تنها نه خلدون ابن

  .است قائل بنيادين نقشي نيز زبان اكتساب در شنوايي حس براي بلكه نبوده
  
  نقش نحو در اكتساب زبان از ديدگاه ابن خلدون 3.3

وي . فرق قائـل اسـت  ) نحو(» صناعت عربي«و » زباني ةتحصيل ملك«قاضي ابن خلدون ميان 
دانـد و معتقـد اسـت كـه      را شناخت قواعد و قوانين ملكه مي» صناعت يا دستور زبان عربي«

كه  كندكه تبيين  اينبراي  ،او). 560: 1989(صناعت مزبور علم به كيفيت است نه خود كيفيت 
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 ـ بـه و قـوانين نحـوي را   قواعـد   ةاين ملكه جداي از صناعت عربي است، آموزند كسـي   ةمثاب
  .عملاً در آن مهارت نداشته باشد طور علمي و نظري بداند، ولي بهداند كه يكي از صنايع را  مي

رغـم   بـه  ،كند كه بسـياري از بزرگـان نحـو    وي در تبيين اين مطلب به اين امر اشاره مي
هـا خواسـته شـود كـه      اگـر از آن  ،قوانين نحوي عـرب دارنـد   ةكه تسلط خاصي بر هم اين
كاغذ بياورند كه خـالي از اشـكالات    ةعربي بر زبان برانند يا بر صفح ةالبداهه چند جمل في

 ؛شـوند  هـاي فاحشـي مـي    برايشان ميسور نبوده و مرتكـب غلـط   ،ساختاري و معنايي باشد
حالي كه اعراب  در ،يابيم كه در اين ملكه مهارت كامل دارند بسياري از افراد را مي ،عكس هب

شناسـند و بـه    دهنـد و مرفـوع را از مجـرور نمـي     خوبي تشخيص نمي بهفاعل را از مفعول 
ينـدي  ارا فر زبـان  اكتسـاب ابـن خلـدون   ). همـان (يك از قوانين عربي آگاهي ندارنـد   هيچ

او دانـش قـوانين    .توان بدان دسـت يافـت   با يادگيري قواعد زباني نميكه  داند ميناآگاهانه 
توانـد در   شمرد كه مي برميخود توانش  عنوان دانشي در مورد ماهيت و نه دقيقاً ا بهنحوي ر

خـوش تغييـر يـا انحـراف      گشا باشد تا به مرور زمان دسـت  زباني راه ةمراقبت و حفظ ملك
  .نگردد و از خطاهاي گفتاري در امان بماند

تـرين   عنـوان مهـم   خـلاق كـاربرد زبـان بـه     ةابن خلدون در بحث توانش زباني از جنب ـ
زبـاني خـويش گنجانيـده     ةلاي بحـث ملك ـ  هزبان بشر غافل نمانده و آن را در لاب ةشاخص
بايسـت   آموز مي زبان ،زباني ةيابي به مفهوم ملك  دستبراي  ،وي بر اين باور است كه. است

 و با حفـظ و  ،در برابر شواهد زباني مثل شنيدن كلمات و عبارات از اهل آن زبان قرار گيرد
دانشـي   ،از ايـن طريـق   ،زبان مورد نظر را فـرا گيـرد و   ،و تقليد از ايشانتكرار سخنان آنان 

در آن  ؛زباني دست يابـد  ةبه ملك ،در نهايت ،دست آورد تا هضمني از اسلوب سخنان آنان ب
چه را در ذهن دارد بـر اسـاس    و آن كند قادر خواهد بود در تعابير دخل و تصرف ،صورت

منظـور از نظـم و   ). 559 :1989(هاي كلامي آنان بيان نمايد  ات و اسلوبنظم و چينش كلم
چينش كلمات همان الگوي زباني است كه در برخورد با اهـل يـك زبـان در ذهـن ايجـاد      

از نظـر  . كند كه هر كلمه در كجا و چگونه بايد قرار گيـرد  شود و براي فرد مشخص مي مي
اي از قواعد محدود دستوري را خود كشف كند، و با فراگيـري   تواند مجموعه كودك مي ،او

و راحتي جمـلات كـاملاً جديـد بسـازد      اي از خلاقيت برسد كه بتواند به آن به چنان درجه
  .جملات جديد ديگران را درك كند
... «: دگوي ـ خلاقيت و زايايي زبان در جايي ديگـر مـي   ةابن خلدون در تأكيد بر اين جنب

هـا را   پس از شنيدن تركيبات، آن. گيرد ها را فرا مي شنود و آن كودك استعمال مفردات را مي
شـود تـا سـرانجام الفـاظ و      گاه اين تعبيرات مدام از هر متكلمي تجديـد مـي   آموزد و آن مي
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مقصود از  .)554 :همان( »گردد ملكه و صفتي راسخ مي ةمنزل بهتركيباتي را كه آموخته است 
  .خلاقيت همين تركيبات تازه است

كه فطرت و محيط را دو  علاوه بر اين ،ابن خلدون ،جا ملاحظه شد بدينكه تا  طور همان
و آن  كند مي اشاره نيز زبان بشري ةخلاقان ةآموزي انسان برشمرده، به جنب عامل مهم در زبان

زباني هـر فـرد    ةبدين معنا كه وي معتقد است ملك. نمايد را در قالب دستور زبان مطرح مي
آن هنگام حائز ويژگي خلاقيت خواهد بود كـه توانسـته باشـد دانشـي ضـمني از اسـلوب       

بـا دخـل و تصـرف در     ،دانشي كه او را قادر سازد تا ؛دست آورد هسخنان اهل آن زبان را ب
  .بيان نمايد ،هاي زباني آنان سلوببر اساس ا ،در ذهن خود دارد چه را آن ،تعابير
  

  غرب ان منددانشاكتساب زبان از ديدگاه . 4
فرد است كه بررسي  اي بسيار پيچيده و توانايي استفاده از آن منحصر به زبان بشر پديده

يادگيري، شناسان، متخصصان   شناسان، جامعه زبان ةماهيت واقعي آن موضوع مورد مطالع
در غـرب   ،شناسـان   حتي فلاسـفه و روان  ،مندان ديگر هشناسان و بسياري از انديش  انسان
  .است بوده و

بـاور بـود كـه اسـتعداد      ينقرن نوزدهم بر ا يلشناسان اوا از زبان )Humboldt( هومبولت
اسـت   يرويـي زبان ن ،او ةبه گفت. دهد يم يلرا تشك ياز ذات و ذهن آدم يادينبن يبخش يزبان

و عـام   يجهـان  يتـي را واقع ياسـتعداد زبـان   يو. صـرف  ةيدشدمحصول تول يكخلاق و نه 
  ).372 :1370 ينز،روب( است مشترك نياآدم ةسخن در هم يدتول يدانسته و معتقد بود كه مبنا

 ايفـا  ياساس ـ يغـرب نقش ـ  يشناس زبان ةحوز در بيستم قرن در كه يان منددانش يگرد از
او بـه سـه   . بـود ) Ferdinand de Saussure(دو سوسور  ينانفرد يسيشناس سوئ نمود، زبان
 ةو زبـان و گفتـار را دو جنب ـ   كند يو گفتار اشاره م ،زبان ،)langage( ياييگو ييمفهوم توانا

بـه   يشـوران كـه گـاه گو   ياشـتباهات  ،او باور به. ندمتمايز ديگر يكزبان دانسته كه از  ييتوانا
 يچهـا ه ـ  اشـتباه  يـن و ا دهـد  يگفتار رخ م ةحيط در شوند مي دچار بدان گفتن سخن هنگام
 يك فرد هر ذهن در زباني دانش زيرا كند؛ نمي ايجاد زبان پارچگي يكو  يدر استوار يخلل

 يـا نـاقص   صـورت  بـه  آن سـاختار  از است ممكن كه است زباني ثابت و كلي اصول سري
  .)50: 2010 زكي، كريم ←( شوداشتباه استفاده 

 مريكايي،ا يشناس زبان يشگاماناز پ ،)Leonard Bloomfild, 1887-1949( بلومفيلد لئونارد
 كـودك  آموزي زبانقرار داد و  يشناس زبان يفتوص ةپاي را گرايي تجربههمان  يا ييرفتارگرا

زبـان   يـادگيري  ،او ديـدگاه  از. خود دانست ةجامع و محيط از زباني هاي عادت فراگيري را
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معتقدند كه انسان ) Chomsky, 1986(پردازان زباني چون چامسكي  نظريه ،بر اين اساس
يـادگيري   ةبـه ايـن قـو   او . شـود  خدادادي براي درك و يادگيري زبان متولـد مـي   يبا قدرت

  .گويد مي )Language Acquisition Device (LAD)( »اكتساب زبان«
  

  توانش زباني ةچامسكي و انديش. 5
ايالت پنسيلوانيا  در فيلادلفيادر شهر  1928هفتم دسامبر  )Noam Chomsky(نوام چامسكي 

جـا   آنوي پس از طي نخستين مدارج تحصيلي وارد دانشگاه پنسيلوانيا شـد و در  . زاده شد
دكتري گرفـت و از سـال    ةو فلسفه خواند و از همين دانشگاه درج ،شناسي، رياضيات زبان

). 9 :1357لاينز، ( شدبه تدريس مشغول  )MIT( در انستيتوي تكنولوژي ماساچوست 1955
، بـود در قـرون وسـطا   عربـي و عبـري    هاي زبان دستور متخصص دركه  ،پدر خود وي از
معـروف   ةنظري ـبا ميلادي  1950 ةدر دهشناسي تاريخي را آموخت و  اي از مبادي زبان پاره
 ،بر اساس نظـر چامسـكي   .شناسي معاصر ايجاد كرد انقلابي در زبان ،»دستور زايشي« ،خود

اي از قواعد نحـوي،   مجموعه ،كند ياد مي» توانش زباني«نام  كه از آن با ،استعداد زباني بشر
  و معنـايي اسـت كـه در ذهـن گويشـوران هـر زبـان نقـش بسـته اسـت            ،واژگاني، صرفي

) 1988: 3‚Chomsky .(كه همان دانش ناخودآگاه اهل زبـان   ،در نظر چامسكي، اين توانايي
انسان و بخشي از فطـرت او بـه    ةويژ فقط موهبتي خدادادي و نظامي ذهني بوده كه است،

) زمان تولـد (صفر  ةزبان از مرحل ةاين قو ،بشر مناسب باشد ةاگر تجرب ،هنگام تولد است و
و اين تكامل باعث ايجاد توانش زبـاني   تكامل و حالتي نسبتاً پايدار خواهد رسيد ةبه مرحل
  ).317 :1415السبيعي، (و خواهد شد در ذهن ا

توان بـا قواعـد محـدود و معـين،      است كه مي» توانش«همين  ةبه واسط ،از ديدگاه وي
و بر ايـن اسـاس بـود كـه     ) 93: 1993زكريا، (د كرشماري جمله را توليد و درك  تعداد بي
در برابـر  ) 1969(چامسـكي   .كردرا مطرح » دستور زايشي« ةنظري 1950 ةبار در ده نخستين

كند كه همـان   را مطرح مي )performance( »كنش زباني«اصطلاح » توانش زباني«اصطلاح 
 ،بـه ديگـر بيـان   . صورت گفتار يا نوشـتار اسـت   بهتجلي توانش زباني گويشوران يك زبان 

هـاي   همان قواعد و اصول زيربنايي است كه متكلم يا شنونده براي توليد سـاخت » توانش«
ملـي و  صـورت ع  كارگيري همـان اصـول ذهنـي زبـان بـه      هب» كنش«گفتار در ذهن دارد و 

هاي موجود ميـان تـوانش    برخي از تفاوت). 443: 1370، الديني مشكوة(فيزيولوژيكي است 
  :خلاصه كرد 1توان به شرح جدول  زباني و كنش زباني را مي
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  هاي موجود ميان توانش و كنش تفاوت .1جدول 
  توانش زباني كنش زباني

  .قابل رؤيت نيست.1 .قابل رؤيت است. 1
  .در دنياي ذهن است.2 .استدر دنياي خارج. 2
 .پذيرد از عوامل محيطي تأثير نمي.3 .پذيرداز عوامل محيطي تأثير مي. 3
  .دانشي ذهني است.4 .يابدصورت گفتار يا نوشتار عينيت مي به. 4
كنش زباني حتماً به معناي آن است كه توانشي در. 5

  .وراي آن وجود دارد
نيست  در پي آن توانش زباني لزوماً به معناي كنش.5

  .توان توانش را انكار كرد نمي ،باشداگر كنش ن ،يعني

يعنـي   ،اين دو سطح از دانش زبان بارةخود مباحث زيادي را در ةچامسكي در نظري
مطرح كرده است و دانـش زبـان را از ايـن دو جنبـه      ،سطح كنش زباني و توانش زباني

كه او ميان توانش و كنش قائـل اسـت تـا حـد زيـادي       را تمايزي. داند قابل بررسي مي
چـرا كـه    ؛دانسـت  )parole( و گفتـار  )langue(توان شبيه به تعريف سوسور از زبان  مي

تمايز قائل شـده   ،يعني گفتار ،آن ييك نظام، و تجلي ماد مثابة به ،ميان زبان نيز سوسور
زبان توانايي گوينده و شـنونده بـراي توليـد و    بدين معني كه  ؛)Lyons, 2002: 9(است 

در حـالي كـه گفتـار     ،ذهني و انتزاعي و غيرشخصـي دارد  ةدرك جملات است كه جنب
عينـي،   ةكه جنب يدآ شمار مي بهكاربرد عملي اين توانايي هنگام گفتن و فهميدن جملات 

  ).26، 1 ج :1383صفوي، ( و شخصي دارد ،ملموس
اني مباحث زيادي را مطرح ساخته است كه ما در اين مجال چامسكي پيرامون توانش زب
و دسـتور   ،ابن خلدون تنها به سه مبحث فطـرت، محـيط   يدر مقام قياس نظريات او با آرا

  .پردازيم زبان مي
  
  نقش فطرت در اكتساب زبان از ديدگاه چامسكي 1.5

ذاتـي بـودن   و اسـت  گام و مدافع اصلي فطري بودن زبان در عصـر حاضـر    چامسكي پيش
 1960 ةوي در ده. شناسي خود قرار داده است هاي زبان دانش زباني انسان را محور انديشه

توانايي فطري  ، اگركه بشر ايننمود مبني بر مطرح  »فطري بودن زبان«عنوان  بااي را  فرضيه
يط چـه از مح ـ  اسـاس آن  تواند صرفاً بر نمي ،يا ابزار خدادادي اكتساب زبان را نداشته باشد

ضعف «او امر را آورد قوانين نحوي و آوايي و معنايي كامل زبان را بسازد و اين  دست مي هب
  .ناميد )poverty of stimulus( »ها محرك



 175   ديگرانو  نژاد االله صيادي روح

  

غنـي بشـر از دانـش     ةكند كه ميان ماي ـ اين تعبير به اين امر اشاره مي ةچامسكي با ارائ
هر زبان از طريـق تجربـه و در ارتبـاط بـا     ايدئال زباني و اطلاعات ناچيزي كه گويشوران 

تـوان آن   وجه نمي هيچ بهكنند چنان خلأ بزرگي وجود دارد كه  محيط اطراف خود كسب مي
 ،...تجربه، تقليد، عادت و  ، يعنيكنند گرايان براي كسب زبان ارائه مي  را با اصولي كه تجربه

 ،مشكل و پيچيده است كه كـودك  قدر او بر اين باور است كه يادگيري يك زبان آن. پر كرد
قادر نخواهـد بـود    ،كند با توجه به اطلاعات زباني محدود و ضعيفي كه از محيط كسب مي

با اين سرعت و به اين سادگي زباني را فرا گيرد، بنابراين از ديد او مقداري از دانـش زبـان   
ذهنـي انسـان    ةقـو  ةاو توانش زباني را ساخته و پرداخت). 1383صمدي، (بايد فطري باشد 

ود، زبـاني را  داده ش ـ هاولي ةزباني او ماد ةاگر به كودك يا به عبارتي بهتر به ملك ،داند كه مي
  .دست خواهد آورد به

يعنـي بـا ذهنـي     ،چامسكي بر اين باور است كه كودك داراي دانشي ذاتي از زبان است
پـذيرش   ةلازم ـ. تهاي همگاني زبان مجهـز اس ـ  اي از ويژگي شود كه به مجموعه متولد مي

 ةنظري ـ  چـه  و آن اسـت هايي در كسـب آن توانـايي    فطري بودن يك توانايي وجود شباهت
نخسـت  : اسـت  كند وجود دو واقعيت ذيـل  فطري بودن توانايي زبان را تقويت و تأييد مي

هـاي   كـه كودكـان راه   و دوم اين ؛گيري وجود دارد هاي بشري شباهت چشم كه بين زبان اين
بـر اسـاس نظـر    ). 34 :1374اسـميت،  (كننـد   مشابهي را براي فراگيري زبان طي مـي كاملاً 

هاي  به معني پذيرش همگاني امر كه اين ي استسان زبان بشر داراي الگوهاي يك ،چامسكي
  .ستا فطري بودن دانش زباني او ةپذيرش نظري ،تبع آن به ،زباني در ذهن انسان و

  
  يدگاه چامسكينقش محيط در اكتساب زبان از د 2.5

آن اسـت كـه    از تر رفته بسيار پيشكودك عادي  يتسلط زبانچامسكي بر اين باور است كه 
زبان توسـط خـود كودكـان    كه گويد  ميوي . هاي محيطي دانست بتوان آن را ناشي از داده

با شنيدن بخش ناقصي از گفتار، ساختار و قواعد  ،ها تنها بدين صورت كه آن ،گيرد شكل مي
 .انـد  آفريننـد كـه هرگـز نشـنيده     اي را مـي  هاي تـازه  ها و عبارت آن را كشف نموده و جمله

محيط پيرامون معتقد است كه و برشمرده ذاتي  اي ويژگيدر انسان را زبان  توانايي چامسكي
كه آواهايي را  ،به باور او. كند ا ميكودك تنها نقش محرك را براي يادگيري زبان مادري ايف

عماري ذهـن  و اين م شنويم در ذات خود هيچ ساختاري ندارند مي اطراف خوداز محيط ما 
  .كند توليد ميها را  ها و جمله ها، واژه انسان است كه ساختار زبان، واج
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 انـد زبـان دسـتگاهي از عـادات و     گرايان كه مـدعي   با رد نظر تجربه ،)1972(چامسكي 
ست كه از طريق ابزاري از قبيل تشخيص، تجربه، تقليد، تداعي و غيـره آموختـه   ا ها مهارت

يابـد و   ها گسـترش مـي   آن ةدانش كودكان از زبان بسيار فراتر از تجربكه گويد  ميشود،  مي
يعنـي   ،زاد درونهاي خود نساخته بلكه با توجه به طرحـي   كودكان دستور زبان را از شنيده

آموزشـي   ةست كه او هـيچ برنام ـ ا از اين رو. آورند ميپديد ها را در خود  آن ،طور فطري به
حيط را صـرفاً نقـش   چامسكي نقش م. كند نهاد نمي خاصي را در جهت فراگيري زبان پيش

خودرو تنهـا  ) كننده روشن(گونه كه استارت  همانداند  يادگيري زبان مي ةكنندآغازمحرك و 
  ).1378ملكي، (بعداً در كاركرد آن تأثيري ندارد  كند ولي حركت موتور را آغاز مي

  
  نقش دستور زبان در اكتساب زبان از ديدگاه چامسكي 3.5

 )creativeness(خلاقيـت  امر  شمرد برميزبان انسان براي هايي كه چامسكي  از ديگر ويژگي
شـش  سازد تا سـن پـنج الـي     را قادر مي انسانآن است كه  )open-endedness(انتهايي  بيو 

توليد  ،كه قبلاً نگفته يا نشنيده ،سالگي از تعداد محدودي واژگان تعداد نامحدودي جمله را
دانند كه چگونه  مي ،نحو آن زبانيادگيري اهل هر زبان پيش از  ،از سوي ديگر ؛و درك كند

يك  هيچتوان با  اين تواناييِ زباني انسان را نمي. يا خبري را بسازند ،جملات پرسشي، امري
گرايان تفسير نمود؛ چرا كه نه كـودك تمـامي واژگـان زبـان را از محـيط        ز ادعاهاي تجربها

كند و نه والدين و اطرافيان كودك هميشـه خطاهـاي نحـوي او را     اطراف خود دريافت مي
  توان اين قدرت زبان را توجيه كرد؟ پس چگونه مي ؛كنند اصلاح مي

از نظـر  . ذاتي در مغز و ذهن انسان استدر پذيرش وجود يك سازوكار امر توجيه اين 
طور  بهذهني را تصور كنيم كه بتواند  اي قوهاي جز اين نيست كه ساختار يا  چاره ،چامسكي

 ،هـاي اخيـر   در سـال ). Trask, 2004(زايشي و خلاقانه ساختارهاي نحوي زبـان را بسـازد   
امروزه معتقد است كه  چامسكي اين نظريه را در رابطه با توانش زباني اصلاح كرده است و

است در ذهن بشر وجـود  شمول  جهانبخش اعظمي از اطلاعات مربوط به زبان بشري كه 
هاي محيطي پارامترهاي خاص هر زبان را بر اساس اصول  دارد و بشر تنها با استفاده از داده

  ).1965(كند  تنظيم مي )universal grammar(» نحو جهاني«
ذهني در توليـد جمـلات خـود     ةسري قواعد منظم و نهفت انسان از يك ،از ديدگاه وي

توانش زبـاني را تشـكيل    ةها مشترك است و شالود كند كه در ميان تمامي انسان استفاده مي
زبـان   انگليسـي مثلاً در انگلستان و از پدر و مادري  ، اگرست كه كودكيا از اين رو ؛دهد مي
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آمـوزد و   زبانان رشد كند، فرانسـوي مـي   فرانسويبه دنيا بيايد و در كشور فرانسه و در ميان 
 ـ ،در نهايـت  ،و كه هر نوزادي بالقوه توانايي كسب هر زبـاني را دارد  ،اين نظريه اسـاس   رب

در  ،در واقـع . پذير اسـت  تنها از اين طريق توجيه رسد، ميشواهد زباني به يك زبان خاص 
ست تنها زباني ا ها قادر به يادگيري آنهايي كه نوزاد  از ميان تمام زبان ،هاي آغازين عمر سال
 نكـردن  در اثـر دريافـت   ،بنابراين كند؛ آموزد كه از طريق محيط پيرامونش دريافت مي را مي
سخن گفتن مرور توانايي  بهها در ذهن، كودك  آن نشدن تقويت ،در پي آن ،هاي ديگر و زبان

ي در زبان الگوييعتقد است كه چامسكي م ،بر اين اساس. دهد ها را از دست مي به ساير زبان
ذاتي  هاي ويژگييكي از و آن را  سان است يك ها انسانبراي تمام  ذهن بشر وجود دارد كه

  .داند ميذهن بشر 
بشـر جهـاني اسـت و     زبـاني  بخشي از دانش ،)1986(نحو جهانيِ چامسكي  ةدر نظري

همـراه   ،وي بر اين باور است كـه . بخش ديگري از آن از زباني به زبان ديگر متفاوت است
 ـ ةبا اصول و قواعد جهاني، متغيرهايي وجود دارد و نحـو  كـارگيري ايـن متغيرهـا سـبب      هب

صـورت دسـتگاهي از    بـه دستور زبان جهـاني   ،بر اين اساس. شود ها مي اختلاف ميان زبان
هاي زباني پيرامـون   كودك در برخورد با ويژگي. متغيرها در مغز كودك وجود دارد اصول و

كند، به اين ترتيب كه متغيرهاي اصول دسـتور زبـان    خود از دستور زبان خاصي پيروي مي
  ).1378ملكي، (شوند  اص تثبيت ميجهاني براي آن زبان خ

 واز اصـول مشـترك    اي هسـتند  مجموعـه انسـاني   هاي زبان ،)1986(از نظر چامسكي 
و ايـن اصـول و متغيرهـاي     مختلف با هم تفاوت دارنـد  هاي زباندر  اي متغيرهايي كه پاره

هاي ممكن ديگر به كنار زده شوند و فقط  شوند تا دستور زبان دستور زبان جهاني باعث مي
ت و تثبيت متغيرها با دريافت اطلاعا. هاي محيط اطراف كودك فرا گرفته شوند زبان يا زبان

صورت قياسي به تمامي  به ،پس از تثبيت ،پذيرد و هاي كافي از محيط زباني صورت مي داده
 داشـته  خواصـي  بايـد  متغيرهـا  ،ترديـد   بي. )همان( شوند هاي زبان مورد نظر اعمال مي جنبه
 كـه  سـت ا چيـزي  تنهـا  اين زيرا شوند؛ تثبيت ساده كاملاً اطلاعات با برخورد در كه باشند
  .است تماس در آن با پيرامون محيط طريق از كودك
  

  چامسكي بررسي تطبيقي توانش زباني از ديدگاه ابن خلدون و. 6
بـار   نخسـتين كـه   ،»ة زبـاني ملك ـ«كـه مفهـوم    شـود  ميپيشين مشخص  هاي بحثبر اساس 

در كارهـاي   چامسـكي  است كه »توانش زباني«همان به معناي كرد معرفي  آن را خلدون  ابن
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شناسـي    ابـن خلـدون از ديـدگاه زبـان     زبـاني ملكـة   ةنظري ـ. اسـت خود آن را مطرح كـرده  
تـوانش زبـاني    ةاو و نظري ةبين نظري ها تفاوتو تعدادي از  اي پايه هاي شباهت ةكنند منعكس

هاي اصطلاحي نيـز در مفـاهيم    سري تفاوت شايان ذكر است كه وجود يك .چامسكي است
  :نشان داده شده است 2خورد كه در جدول  چشم مي بهاين دو دانشمند از سوي شده  ارائه

  ابن خلدون و چامسكي از سويشده  ارائهمفاهيم  ةمقايس .2جدول 
 چامسكياز سوي شده ارائهمفاهيم ابن خلدوناز سويشدهارائهمفاهيم

  توانش ملكه
  استعداد ذاتي فطرت

  دستور زبان عربي)نحو(صناعت

 انسـان  گاهآدانش زباني ناخود ةدهند نشانابن خلدون، دستور زبان  زبانيبر اساس مدل 
 ـايـن  او . سـازد  مـي  زبـان را كـاربرد  است كه ساختار ذهنـي دارد و زيرسـاخت    را  اييتوان

مفهـومي كـه ابـن خلـدون از     . آيند نميپديد باره  كه يكنموده  هايي تدريجي معرفي كيفيت
زبان است كه معادل دستور  ةمفهومي انتزاعي از قالب كلي سازند دارد ميتوانش زباني بيان 

  ).311 :1415السبيعي، (زبان عمومي چامسكي است 
چنين پارامترهـاي مربـوط بـه ايـن      و هم چامسكي معتقد است اصول دستور زبان جهاني

ين پارامترها مقادير ا آموزد ميكودك  چه آن. صورت ذاتي در اختيار كودك قرار دارند بهاصول 
). Chomsky‚150 :1986 (كنندگي اين مقـادير را دارنـد    نقش تقويتمحيطي  هاي دادهاست و 
توانش زباني تا حدودي مختص ذهن اسـت و تـا حـدودي از     ،در مدل چامسكي ،بنابراين

 ـ ؛ذهني زبان است ةبر جنب تر بيش او ةشود، اما تأكيد ويژ ميروي شواهد زباني ياد گرفته  ه ب
 ،ي خـود در قالـب اجتمـاعي   ختشـنا  هاي زبـان  ايده ارائةبا توجه به  ،كه ،ابن خلدونخلاف 

هـا زبـان را در دو    اما هر دوي آن ؛دهد ميقرار خود كانون مطالعات  ةمحيط فيزيكي را نقط
  .دانند ذاتي و اجتماعي قابل بررسي مي ةجنب

در  .گيرنـد  مـي در نظـر  زبـان را   رونـي رويكـرد د  در مطالعات خـود  ابن خلدون و چامسكي
بـا   ،هـر دو  .آيـد  مـي شـمار   به بخش ذاتي ذهن بشر جزءعنوان دانش،  به ،زبان ،ها آنرويكردهاي 

كه ذهن كودك به هنگام تولـد   دارندبه اين امر اذعان  ،در واقع ،پذيرفتن فطري بودن توانايي زباني
  .دانش زباني برخوردار استاز موهبت ذاتي و  هبالقوصورت  بهچونان لوح نانوشته نيست بلكه 

 ـ    به شكلي كاملاًچامسكي  و  پـذيرد  مـي خـود را   ةآشـكار محوريـت نحـو در نظري
در نظـر   ،چـه محـدود و چـه نامحـدود     ،از جمـلات  اي مجموعهمن زبان را « :گويد مي
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زباني تنها با نظر  ةمعتقد است كه ملك نيز گونه كه ابن خلدون آن .)13 :1957(» گيرم مي
شـود نـه بـا نگـاه بـه كلمـات و لغـات و ايـن          حاصل مي) جملات(به تركيبات لغوي 

شـود   اند كه مقصود متكلم را بيان نموده و فهم صحيح با آن محقق مي هاي لغوي تركيب
اي است كه امروزه در بخش آموزش زبـان بـدان دسـت     اين همان نتيجه). 554 :1989(

شود بلكـه   صورت جداگانه و مجزا ميسر نمي بهي زبان با حفظ لغات ايم كه يادگير يافته
  .يادگيري زبان بايد در قالب جملات صورت گيرد

صورت فطـري برخـوردار    بهدانش زباني  ازابن خلدون كودك در هنگام تولد  ةدر نظري
در  بدين معني كه ؛باز است يانسان هاي زبانذهن كودك در برابر تمام  ،در بدو امر ،و است

تكرار، تقليد  ،تفكر قدرت ةواسط به ،كودكتوانايي زباني  ،با اين حال ،حالت خنثي قرار دارد
بـر اسـاس ايـن    . كنـد  مـي رشد  ،بشري هاي زباندر تمام موجود استخراج موارد تعميمي و 

 ةاولي ـ هـاي  دادهكـه   ايـن بـا توجـه بـه     ،و گيرد ميكودك در برابر شواهد زباني قرار  ،نظريه
 ذهـن تصويري از اين شواهد در  ،گيرد ميمناسب و به اندازه در اختيار او قرار شناختي  زبان

ايـن   .)317 :1415السـبيعي،  ( آيـد  مـي ثابت در هاي ويژگيصورت  بهكودك تشكيل شده و 
 ةدقيقاً همان مطلبي است كه چامسكي نيز بدان معتقد است و توانايي زباني را به دو مرحل ـ

اول مربـوط بـه    ةكند كه مرحل تقسيم مي ،كه حالتي نسبتاً پايدار است ،تكامل ةصفر و مرحل
 محيطـي  هـاي  عمر كودك است كه با داده ةهاي اولي دوم مربوط به سال ةزمان تولد و مرحل

يابـد تـا جـايي كـه      سوي تكامل سوق مـي  بهتدريج توانش زباني ذهني او  بهمواجه شده و 
سـت كـه   ا جـا  امـا تفـاوت ايـن دو ديـدگاه آن    . دكن تواند تركيبات جديد زباني را خلق مي

آدميـان معتقـد اسـت كـه كـودك بـا        ةچامسكي به يك الگوي نحوي مشترك در ذهن هم
  .هاي بشري است استفاده از اين الگوي تكويني قادر به فراگيري تمامي زبان

 سـته برجمند  هانديشرا از ديدگاه اين دو » توانش زباني«اكتساب  ةتوان نحو مي ،در پايان
ذهن آدمي از بدو تولد حاوي يك سري اطلاعات و الگوهاي كلي زباني  :چنين خلاصه كرد

ها و در تماس با محيط اطراف خود و نيز با استفاده از ابزار تجربـه   است كه با استفاده از آن
  .قادر است اين توانايي خدادادي را به تكامل برساند

  
  گيري نتيجه. 7

  :شود حاصل مياز پژوهش حاضر نتايج زير 
يسـت  مقدمـه و ناگهـاني ن   يندي بيا، اكتساب دانش زباني فرمند هانديش هر دو از نظر. 1
  .رسد ه با مرور زمان به تكامل ميبه توانش زباني امري تدريجي است كيابي  دستبلكه 
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 ـ  ،و انـد  دانسـته بشر در زبان اصلي  ةمشخصرا خلاقيت  هر دو دانشمند. 2 ايـن   ةبـا ارائ
هاي به خـاطر   اي از عادت كه زبان صرفاً مجموعه اينمبني بر گرايان را   تجربه ةفرضي ،نظريه

  .كنند كلي رد مي به استسپرده شده 
زبـان را  بدين گونه كه هـر دو محقـق   ؛ سازد ميرا هر دو نظريه  ةتمركز بر نحو هست. 3

  .گيرند ميدر نظر و تركيبات لغوي و نه كلمات و واژگان از جملات  اي مجموعه
توانايي زباني در نظر هر دو، يك ويژگي ذاتي در وجود انسان است و محيط پيرامون . 4

  .كند كننده را در يادگيري زبان ايفا مي تقويتنقش محرك و 
 اگـر  ،و در حالـت خنثـي قـرار دارد    زبـان  ختنپيش از آمو كودكهر دو، ديدگاه از . 5
تصـويري از ايـن    ،ندازه در اختيـار او قـرار گيـرد   شناختي مناسب و به ا زبان ةاولي هاي داده

  .آيد ميثابت در هاي ويژگيصورت  بهو شود  ميشواهد در روح كودك تشكيل 
 مهـم زبـاني از محـيط    ةرا در اكتسـاب ملك ـ » سماع«گونه كه ابن خلدون نقش  همان. 6
هـاي كـافي از محـيط     با دريافت اطلاعات و داده ،چامسكي نيز معتقد است كودك ،داند مي

هاي زبان مورد نظر اعمال  صورت قياسي به تمامي جنبه بهزباني، دانش زباني ذهني خود را 
  .گيرد مي هاي محيط اطراف خود را فرا كند و بدين واسطه تنها زبان يا زبان مي

بـه چشـم   چامسـكي   ابن خلدون و توانش زباني زباني ةملك بيناي كه  تفاوت عمده. 7
ي مترهـا ااصـول و پار  اي از براي ذهن بشر مجموعهچامسكي  ةكه نظري خورد اين است مي

 يكار خود را از ذهندر حالي كه ابن خلدون در اكتساب زبان  ؛شود ميرا قائل  دستور زباني
  .كند ميمحدوديت بيولوژيك آغاز  گونه هيچخالي بدون 

تـوانش زبـاني قابـل     وضـوع و چامسـكي در م تفاوت ديگري كه ميان ابن خلـدون  . 8
ذهني  ةبر جنب  تر بيش بدين معنا كه چامسكي ؛استآن ها به  پرداختن آن ةملاحظه است شيو

ي خود را در قالـب  ختشنا هاي زبان كه ايده با توجه به اين ،كند اما ابن خلدون زبان تأكيد مي
امـا هـر دوي    .دهـد  ميقرار خود محيط فيزيكي را كانون مطالعات  ،نمايد اجتماعي ارائه مي

  .دانند ذاتي و اجتماعي قابل بررسي مي ةها زبان را در دو جنب آن
تدوين نمـوده كـه    آرايي ،شش قرن پيشمسلمان،  يمند هانديشعنوان  به ،ابن خلدون .9

هيم مهمي با آگاهي به مفا در عصر خود او. دانش بشر را در قرن بيستم متحول ساخته است
او  تـوان  مي ،بالاتر از همه ،واست بوده و مدرن علمي زباني او رويكرد و  كامل پي برده بود

بار  اولينكه  اينمبني بر ن امحققنظر برخي از  ،بنابراين. دانست »توانش زباني« ةنظري مبتكررا 
 ـ«مبدع مفهوم  اواست و برده كار  هبچامسكي  را »توانش زباني«مفهوم  اسـت  » انيتوانش زب

  .رسد نظر نمي بهدرست 
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  ها نوشت پي
 اجتمـاعي  هاي موقعيت در داند مي زبان از را چه آن تا سازد مي قادر را بشر شناختي جامعه توانش .1

  .برد كار هب صحيح
  .كند ايجاد منطقي ارتباط گفتمان عناصر بين سازد مي قادر را بشر گفتماني توانش .2
 بتواند ،زباني توانش هاي جنبه از برخي در ضعف رغم به ،كه كند مي كمك فرد به بردي راه توانش. 3

 ،بـدن  زبـان  از اسـتفاده  جمله از مختلف،هاي  روش به ديگران به را خود هاي انديشه مجموع در
  .دهد انتقال

  .آموخت را »بيان« او به و ،كرد خلق را انسان فرمود، تعليم را قرآن رحمان خداوند. 4
  .ندا لئومس همه دل و چشم و گوش همانا. 5
 بـه  را خود سخن تواني مي تو آيا)! شنوند نمي گويي اما( دهند مي فرا گوش تو به آنان از گروهي. 6

 امـا ( نگرند مي تو سوي به آنان از گروهي و! برساني؟ ،ندارند ادراكي و عقل هيچ كه ،كران گوش
  كني؟ هدايت بينند، نمي هيچ باطن به كه ،را نابينايان تواني مي تو آيا)! بينند نمي هيچ گويي
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